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نکاتی دربارۀ تعلیقات 

تحفة‌ العراقین خاقانی

ل‌درّه
ُ
سهیل یاری گ

آنچه در ذیل می‌آید، نکاتی است در باب تعلیقات آقای علی 

صفری آق‌قلعه بر تحفة‌العراقین خاقانی شروانی. نگاهی 

گذرا به مقدمه و متن منظومه و تعلیقات ممتع کتاب، ارزش 

و کوشش مصحح محترم را در بسامان کردن این چنین اثر 

فاخر نمایان می‌کند؛ دستشان مریزاد! لکن به هر تقدیر از 

در  نگارنده  نیست.  پیراسته  کاستی‌ها  برخی  و  اغلاط 

 اغلاطی دید که شماری از 
ً
تعلیقات آن کاستی‌ها و احیانا

آن‌ها را در اینجا ارائه می‌کند.

«. این 
َّ
ل
ِّ
 الس

ُ
اجِرَةِ یورِث

َ
ف
ْ
ال ةِ 

َ
مَرْأ

ْ
یلِ ال

َ
بَارُ ذ

ُ
ــ ص 7: »غ

حدیث را که در دیباچۀ کتاب، بند 22، آمده است معنی نكرده‌اند 

و چیزی درباره آن نگفته‌اند. أزدی )متوفای 466( در توضیح آن 

ر 
َ
ق
َ
ه و افت

ُ
هَبَ مال

َ
جَر، ذ

َ
واجرَ و ف

َ
بعَ الف

َّ
 مَن ات

َّ
گفته است: »أراد ان

« )ازدی 
َّ
هابه إذا سُل

َ
 و ذ

ِ
ةِ الجسْم

َّ
هابَه بخف

َ
 المالِ و ذ

َ
ة
َّ
فشبَّه خِف

1387: 659/2(. ترجمه: منظور حدیث این است که هرکس که 

دنبال اهل فسق باشد و مرتکب فجور شود، مالش از بین می‌رود 

و فقیر می‌شود، پس فقر و تنگدستی را به لاغری جسم آنگاه که 

دچار بیماری سل می‌شود تشبیه کرده است.

ــ ص 49، ب 421: 

ـــان ســـگ گزندســـت ـــه زب خاصـــه ک

در حبـــسِ دهـــان از آن فکندســـت

این عبارت عربی بسنجید:  با  بالا را  مصراع نخستین بیت 

لبٌ ]یا: سَبعٌ[ عَقورٌ« )جاحظ 2002، ج 177/1؛ دهخدا 
َ
 ک
ُ
سان

ّ
»الل

1383: 270/1( یعنی: زبان سگی گزنده است.

ــ ص 128، ب 1439: 

ســـیمرغ گرفتـــه بـــوی عنبـــر

ــر ــرق مجمـ ــانِ فـ ــون طاووسـ چـ

به نظر می‌رسد بر روی مجمرها نقش‌هایی از جانوران می‌زدند، 

دو شاهد برای تأیید این مطلب:

او پـــرور  روح  لـــق 
ُ
خ دم  از 

ـــاد شـــیر گـــردون چـــو شـــیر مجمـــر ب

)اصفهانی 1379: 121(

از دود چنــان شــود کــه گویــی

شـــیر علـــم اســـت شـــیر مجمـــر

)عمادی شهریاری، به نقل از راوندی 1364: 213(.

ــ ص 128: 

زدوده معاملــت  شمشــیرِ 

پـــس بـــر ســـگِ آز آزمـــوده

از برخی شواهد نظم فارسی چنین استنباط می‌شود که پیشترها 

برای آزمودن برّندگی شمشیر و تیزی آن، سگ بیچاره‌ای را طعمه 

می‌کردند! و با زدن ضربه‌ای به سگ! از تیزی شمشیر مطمئن 

می‌شدند! خاقانی در بیت مذکور به آن رسم ناشایست اشارتی 

کرده است. در اشعار شاعران پیش از خاقانی نیز به آن رسم 

ناپسند اشارتی شده است که در ذیل آورده می‌شود:

ای خواجـــه مـــر مـــرا بـــه هجـــا قصـــد تـــو نبـــود

ـــون ـــردم آزم ـــو برک ـــه ت ـــش را ب ـــع خوی جـــز طب

 نیــک کِــش بــه ســگی آزمــون کنند
ِ
چــون تیــغ

ـــون! ـــغ رهنم ـــت آن تی ـــه قیم ـــوَد ب و آن ســـگ بُ

  )مُنجیک ترمذی، به نقل از: آذرنوش 1387: 375(

در دو بیت عربی ذیل: )از شاعری گمنام که ابوبکر قهستانی را 

هجو کرده است( نیز همان رسم مذکور اشارتی رفته است:

ـــک لا لطبعـــی
ُ
ابـــا بکـــر هجوت

ـــابِ ـــاس ن فطبعـــی عـــن هجـــاء الن

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی همدان
yari.soheil@yahoo.com
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فیــه الطبــعَ   
ُ
بلــوت ــی 

ّ
لکن و 

 الســـیفَ یبُلـــی فـــی الـــکلاب! 
َّ
فـــإن

)همان(

لق و خوی 
ُ
یعنی: ای ابابکر قهستانی من تو را هجو کردم چه خ

و عادت من هجوگویی نیست و من از بدگویی به مردمان دوری 

می‌گزینم، اما با این کار طبع آزمایی کردم! همان‌گونه که شمشیر 

را با سگان می‌آزمایند!

همچنین این بیت:

ــت رُس
َ
ــو ن ل هج

ُ
ــن گ ــر م ــز ز ضمی هرگ

بـــر هجـــوِ تـــو کـــرده‌ام کنـــون عـــزم درُســـت

تــو همچو ســگی و هَجــوِ من شمشیرَســت

ـــت! س
ُ
ـــد نخ ـــگ برآزماین ـــه س ـــیر ب شمش

ی، ظهیری سمرقندی 1349: 307(
ِّ
 )امیر مُعِز

ــ ص 235، ب 2891: 

مــن هــم بــه زحیــرم از خــری چند

قولنجـــی شـــوخ آســـمان رنـــد 

در تعلیقات )ص 714( زحیر را »نالیدن و شیون کردن« معنی 

کرده‌اند. در کنار آن معنا به نظر می‌رسد که »زحیر« اشاره به یک 

 به همراه »قولنج« از شدیدترین دردها 
ً
نوع بیماری دارد، اتفاقا

پنداشته می‌شده است، زکریای رازی در الحاوی )1422: 12/3( 

 الأوجاع.« یعنی: 
ِّ
حیرَ و القلونجَ مِن أشد

َّ
 الز

َّ
می‌نویسد: »ان

بی‌شک، زحیر و قولنج از سخت‌ترین درد‌ها‌ست.

ــ ص 265: حقۀ سبز: این ترکیب کنایه‌ای تشبیهی از 

آسمان است. در مورد اتصاف رنگ سبز به آسمان باید اشاره کرد 

 این ترکیب به اقتباس از ادبیات عرب، که آسمان را با 
ً
که ظاهرا

قید »اخضر« یا »خضرا« می‌نامند، وارد ادبیات فارسی شده و 

شواهد فراوانی هم دارد.

باید در نظر داشت که در کتب اساطیر ایران به سبز بودن 

رنگ آسمان اشاره شده است، برای نمونه در بندهش آمده است: 

»او کیومرث را با گاو از زمین آفرید. او از روشنی و سبزیِ 

آسمان نطفۀ مردمان و گاوان را فراز آفرید...« )بندهش، ص 41(.

ــ ص 324: دربارۀ »حبل‌الله المتین« نوشته‌اند: »حبل‌الله: 

این ترکیب از ترکیبات قرآنی است..جزء متین/ المتین برای 

نگارنده مفهوم نشد و البته این احتمال هست که مضمون خاصی 

 نظر نباشد.« اما قضیه از آنچه که 
ّ
غیر از معنی لغوی آن مد

مصحح نوشته‌اند، آسان‌تر است! کسانی که با نحو عربی آشنایی 

دارند می‌دانند که اگر در جمله‌ای موصوف و صفت باشد و 

مضاف‌الیه، اوّل موصوف می‌آید، سپس مضاف‌الیه و در نهایت 

صفت، در این ترکیب نیز همان قاعده رعایت شده )حبل: 

موصوف + الله: مضاف‌الیه + المتین: صفت = ریسمان استوار 

خداوند(.

ــ ص 306: خنجر هندوی: ... اگر روایت نقل شده در 

کتاب بوارق السّماع که در زیر می‌آوریم صحیح باشد، بیت 

عربی‌ای که در آن نقل شده نشانگر این است که این نام در صدر 

 پیش از آن هم معروف بوده است...« تکمله‌ای 
ً
اسلام و احتمالا

  آن روایت هم صحیح 
ً
بر گفته‌های فوق می‌افزاییم که اگر احیانا

نباشد، در اصالت قصیدۀ لامیۀ بسیار مشهور کعب زهیر شکی 

نیست؛ همان قصیده‌ای که آن را سرود و به وسیلۀ آن از خاتم 

انبیا)ص( تقاضای بخشش کرد و حضرت نیز او را بخشود. در 

آنجا بیتی در ستایش پیامبر)ص( می‌آورد که در آنجا به سیف 

ورٌ 
ُ
 لن
َ
سول  الرَّ

َّ
هندی اشارت کرده و آن بیت این چنین است: إن

)قرشی 1422: 370؛   
ُ
مِن سیوفِ اللهِ مسلول  

ٌ
د
َّ
مُهَن ضاءُ به/ 

َ
یسُت

ابوالفرج اصفهانی 1415: 61/17؛ ابن قتیبه 1423: 154/1(.

ــ ص 454: قفص: گونۀ کهن از نگارش واژۀ »قفس« 

است.

»قفص« خود معرب از یونانی است و »قفس« فارسی از 

»قفص« عربی گرفته شده است. جوالیقی )1410: 524( آورده 

است: »القفص: عربیٌّ صحیحٌ...«!

ــ ص 497: »فدیناک« را »فدایت شوم«! معنا کرده‌اند، که 

»فدایت شویم« درست است.

ــ ص687: 

در مجلـــس خاصـــگان گـــه ســـور

ــور  ــع الحُـ ــت اصابـ ــن اسـ ــات مـ ابیـ

هایة فی الکنایة )ص 147(، 
َ
به گفتۀ ثعالبی در کتاب ارزشمند الن

»أصابع الحور« از كنایات ظریف صوفیه است كه به »لوزینه« 

 
ُ
استظرفت الأطعمَةِ  عَنِ   

ٌ
كنایات وفیةِ  وللصُّ می‌شود:  اطلاق 

 أصابعُ الحور. 
ِ
هم للوزینج

ُ
مِنها... قول
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ــ ص 672: خیمه و خرگه: در این بیت کنار هم قرار 

گرفتن واژگان »خیمه« و »خرگه« جالب توجه است.

بر توضیحات تعلیقات این را هم می‌افزاییم که آن چنان‌که 

برمی‌آید، خیمه و خرگاه  دو چیز متفاوت  بیهقی  تاریخ  از 

بوده‌اند، خرگاه همان اتاقک چوبی متحرکی ‌است که در داخل 

»امیر  کنید:  دقت  بیهقی  عبارت  این  به  می‌گذاشتند،  خیمه 

]مسعود[ در خیمه در رفت و به خرگاه فرود آمد« )تاریخ بیهقی، 

به نقل از: انوری 1373: 35(.

از  پس  تحفة‌العراقین   
ً
ظاهرا مرغ:  شیر   :692 ص  ــ 

شاهنامه از اوّلین منابع فارسی است که در آن به این مثل اشاره 

شده است، گویا این مثل از عرب گرفته شده ...

گفتن دو نکته لازم به نظر می‌رسد، نخست اینکه بر طبق 

سخن ادیب برجسته‌ای چون ثعالبی، این کنایه از »عجم« 

الطیر:  »لبن  ثمار‌القلوب می‌گوید:  در  او  گرفته شده است. 

 فی 
ُ
 به كما یضرِبُ المثل

ُ
 لما لا یفید الأمل

ً
ضرِبُ به العجمُ مثلا

َ
ت

 البعَوض... « )ثعالبی 1985: 447(؛ 
ِّ
ذلك بالأبلقِ العقوقِ و مُخ

یعنی: »فارسیان هر چیز دست نیافتنی را به شیر مرغ مثل زنند 

 البعوض و سلا الجمل و 
ّ
همان گونه كه به  ابلق العقوق و مخ

حلم العصفور مانند كنند« )ثعالبی 1376: 459(. دو دیگر اینکه، 

این کنایه در دیوان فرخی )چاپ دبیرسیاقی( و تاریخ بیهقی 

)چاپ یاحقی و سیدی( نیز دیده می‌شود که هر دو مقدم بر 

خاقانی‌اند:

را تــو  هیــچ  وفــا  از  نیســت  آگهــی 

ـــا  ـــت وف ـــرغ اس ـــیر م ـــه ش ـــدر ن ـــان پ ای ج

)فرخی سیستانی 1385: 444(

»اگر به مثل شیر مرغ را خواستی در وقت حاضر کردی« 

)بیهقی 1388: 60/1(

همچنین در این عبارت از کتاب تاریخ الوزرا کنایۀ مذکور آمده 

است: »اصحاب حاجات اگر شیر مرغ از وی خواستندی 

یافتندی« )ابوالرجاء قمی 1363: 199(.

ــ ص 699: 

داده بــه کفــم »کتــاب اصــاح«

آموختـــه »ســـقط زنـــد« و »ارواح«

نوشته‌اند: ... این احتمال هست که در اینجا منظور کتاب 

یت )مقتول 246ق( باشد که از 
ّ
اصلاح المنطق اثر ابن سک

کتاب‌های مهم در زمینۀ علم منطق بوده و هست.

نخست اینکه اصلاح المنطق در لغت و فقه اللغة است نه 

علم منطق!! )چاپ‌های مختلفی از این کتاب در دسترس 

است، می‌توان با یک نگاه به موضوعات کتاب پی برد(. دو دیگر 

اینکه همین »اصلاح المنطق« و »ابن سکیت« را سنایی در این 

بیت به کار برده است: 

ـــوس ـــو در درس ه ـــخنگوی ت ـــس س ـــد نف ـــا بش ت

یتی تـــو، کـــی ز اصـــاح منطـــق برخـــوری
ّ
ابـــن ســـک

 )سنایی 1385: 658(

ــ ص702: یَرحَمک اللهُ: عبارتی است که اعراب پس از عطسه 

به عطسه کننده می‌گفتند.

البته سنت گفتن »یَرحَمُک الله« در احادیث فراوانی وارد 

شده است و بعید است که سنت »اعراب« باشد.
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ثعالبـی، ابومنصـور، ثمـار القلـوب فـی المضـاف و المنسـوب، 

ترجمۀ رضا انزابی‌نژاد، مشهد: دانشگاه فردوسی، 1376ش.

ثعالبـی، ابومنصـور، النهایـة فـی الکنایـة، تحقیـق فـرج حـوار، 

تونس: دارالمعارف للطباعة والنشر، ]بی‌تا[.

 جاحـظ عمروبـن بحـر، البیـان و التبییـن، بـه تصحیـح علـی ابو 

لحم، 3 ج، بیروت: دار و مکتبة هلال، 2002م.

الجوالیقـی، ابـو منصـور، المعـرب مـن الـكلام الاعجمـی علی 

حـروف المعجم، تحقیـق ف.عبد الرحیـم، بیـروت: دار القلم، 

1410ق.

خاقانـی شـروانی، تحفة العراقیـن، تصحیح علی صفـری آق‌قلعه، 

تهران: میراث مکتوب، 1387.

دهخدا، علی اکبر، 1383، امثال و حکم، تهران: امیرکبیر.

رازی، محمدبـن زكریـا، الحاوی فـی الطب، اعتنی بـه هیثم خلیفة 

طعیمی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1422ق.

راونـدی، محمدبن علـی، راحة الصـدور و آیة السـرور، تصحیح 

عبـاس اقبال بـا ملاحظـات مجتبـی مینـوی، تهـران: امیرکبیر، 

1364ش.

سـنایی، مجدودبـن آدم، دیـوان، تصحیـح محمدتقـی مـدرس 

رضوی، تهران: سنایی، 1385ش.

فرنبـغ، دادگـی، بندهـش، گزارنـده مهـرداد بهـار، تهـران: تـوس، 

1369ش.

فرخـی سیسـتانی، دیـوان اشـعار، تصحیـح محمـد دبیرسـیاقی، 

تهران: زوار، 1385ش.

قرشـی، ابوزیـد، جمهـرة اشـعار العـرب، تحقیـق علـی فاعـور، 

بیروت: دار الکتب العلمیة، 1424ق.

ضمیمـۀ شـمارۀ 38 آینـه میـراث 
مَسات انکوری(

َ
)ملت

مسـات )درخواسـتها( بـه سـروده‌هایی 
َ
ت
ْ
مُل

گفتـه می‌شـود کـه شـاعر در قالـب آنهـا، 

چیـزی یا چیزهایـی از ممـدوح و مخاطب 

درخواسـتها  ایـن  و  می‌خواهـد،  خـود 

می‌تواننـد جنبـۀ مـادی یـا معنـوی داشـته 

باشند.

عبدالحمیدبـن عبدالرحمـان انکـوری 

ادیـب و دانشـور پارسی‌سـرا و تازی‌نویـس 

عثمانـی در سـدۀ هشـتم هجـری اسـت که 

اطلاعات چندانی از او در دست نیست. 

انکـوری در هفتـم مـاه جمادی‌الاولـی 

758ق ملتمسـات خـود را به نظم کشـیده تا 

»در میـان اخـوان و اهـل احسـان، دایـر 

شـود«. او »صـد رباعی از قسـم ملتمسـات 

 منظـور او از رباعی 
ً
متفرقـه« گفتـه، و ظاهرا

در اینجـا نـه قالـب رباعـی، بلکه اشـعاری 

مشـتمل بر چهـار بیت اسـت. ملتمسـات، 

حـاوی یکصـد قطعـه شـعر اسـت، و از آن 

شـمار، تعـداد چهـار قطعه در قالـب و وزن 

ا 
ّ
رباعـی و بقیۀ اشـعار در قالـب قطعات مُقف

با اوزان مختلف است.

ملتمسـات انکـوری، به حیث اشـتمال 

بـر اسـامی ابزارهـا و ملزومـات معیشـت و 

مؤلفه‌هـای تمدنی در سـدۀ هشـتم هجری، 

به‌ویـژه در آسـیای صغیر، جزو مـواد تحقیق 

در تاریـخ اجتماعـی آن روزگار بـه شـمار 

مـی‌رود، و عالوه بر آن، نشـان‌دهندۀ نفوذ و 

تأثیـر زبان فارسـی در قلمـرو عثمانی و یکی 

از حلقه‌هـای اتصـالِ بیـن زبـان پارسـی و 

فرهنگ و ادب این سرزمین است.
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